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متن پرسش

بسمه تعالی محضر مبارک جناب استاد طاهر زاده اینجانب دانشجوی دکتری دانشکده دارو سازی

دانشگاه علوم پزشکی تهران میباشم. بنده ودوستانم از مباحث عرفانی جناب عالی بهره ها برده ایم.

اینجانب پس از گوش دادن به سخنرانیهای مربوط به ده نکته در معرفت النفس ، برهان صدیقین و

حرکت جوهری سوالاتی برایم پیش امده است که خواهشمندم پاسخ بفرماد 1 . در مورد جنس یا

ماهیت ذات حضرت اله که نمی توان اظهار نظرکرد اما هرچه هست مجرد است . ایا میتوان در مورد

جنس یا ماهیت وجودی مجردات دیگر مثل روح یا ملایکه اظهار نظری نمود لطفا نظرخود را بفرماد

2 . در هنگام بحث پیرامون "تنزل" در عالم مجردات از مثال نور یا مثال سلسله مراتب نفس، عقل، و

خیال استفاده نمودید. ایا مثالهای ملموستر یا رساتر دیگری نیز در این ارتباط دارید لطفا بیان بفرماد

3 . نقش عملکردی ملک در عالم ماده چیست 4 . فرمودید روح انسانها مرتبه نازله روح جون (به تعبیر

جنابعالی) میباشد ایا این روح جون دارای استقلال است ایا همچون ملک دارای اطاعت محض بوده

وفاقد قدرت انتخاب میباشد با تشکر بسیار فراوان از محضر استاد عزیز

متن پاسخ

باسمهتعالی: سلامعلیکم: با توجه به اینکه موجودات مجرد وجودی هستند، در عین شدت ضعف و

وجود تعریفبردار نیست. حقیقتاً هیچ موجود مجردی قابل تعریف نیست باید با قلب آنها را

احساس کرد 2- مثال ملموس در این مورد یعنی آنچه انسانها میتوانند احساس کنند یکی نور است

و دیگری نفس، پس از آن باید به عالم عقول ورود پیدا کرد 3- مثل نقش نفس ناطقه است در بدن

4- روح عالیترین مقام در عالم وجود است که ملائکه نیز از آن ایجاد میشود و در عین آن با شعور

بالایی که دارد در بندگی محض الهی است. در کتاب «خویشتن پنهان» در مورد روح، عرایضی مطرح

شده. موفق باشید


